
 

 

 

How to cite: Mohammadi, M., Mohammadi Naeeni, M., & Nateghi, F. (2026). An 

Examination of al-Fārābī and Avicenna’s Views on Ontology, Epistemology, and 

Anthropology and Their Educational Implications. Islamic Knowledge and Insight, 

4(2), 1-19. 

  نا یو ابن س  یفاراب   دگاه ید  یبررس.  (140۵)  فائزه.  ،یمژگان.، و ناطق  ،ینی نائ  ی معصومه.، محمد  ،یمحمد :  دهیشیوه استناد 

 . 1-1۹(، ۲)4 ،و بصیرت اسلامیمعرفت   . آن ی تیهای ترب و دلالت  یشناسو انسان  یمعرفت شناس ،یشناس یدر هست

 

© 2026 the authors. This is an open access article under the terms of the Creative 

Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International (CC BY-NC 4.0) License. 

گواهی   صورت دسترسی آزاد مطابق باانتشار این مقاله به. تمامی حقوق انتشار این مقاله متعلق به نویسنده است 140۵ © 

(CC BY-NC 4.0) صورت گرفته است . 

Submit Date: 11 July 2025 

Revise Date: 13 October 2025 

Accept Date: 20 October 2025 

Initial Publish: 26 January 2026 

Final Publish: 22 June 2026 

 1404 ر یت ۲0ارسال:  خیتار 

 1404مهر  ۲1: یبازنگر  خیتار

 1404مهر   ۲۸ : رشیپذ خیتار

 1404 همنب 6: هی چاپ اول خیتار

 140۵ ر یت 1: ییچاپ نها خیتار
 

 Volume 4, Issue 2, Year 2026 140۵، سال دوم، شماره چهارمدوره 

Islamic Knowledge and Insight   معرفت و بصیرت اسلامی 

An Examination of al-Fārābī and Avicenna’s 

Views on Ontology, Epistemology, and 

Anthropology and Their Educational 

Implications 

  یدر هست   نایو ابن س یفاراب   دگاهید  یبررس  

و   یشناسو انسان  یمعرفت شناس  ، یشناس

 آن  ی تی های تربدلالت 

1. Maesoumeh Mohammadi: PhD Student, Department of Educational 

Sciences, Ar.C., Islamic Azad University, Arak, Iran 

2. Mojgan Mohammadi Naeeni*: Assistant Professor, Department of 

Educational Sciences, Ar.C., Islamic Azad University, Arak, Iran. (Email: 

MM.NAEENI@IAU.AC.IR) 

3. Faezeh Nateghi: Associate Professor, Department of Educational 

Sciences, Ar.C., Islamic Azad University, Arak, Iran 

اراک،   ،ی، واحد اراک، دانشوگاه آزاد اسولام یتیگروه علوم ترب  ،یدکتر  یدانشووو:  یمعصوومه محمد.  1 

 رانیا

 .رانیاراک، ا ،ی، واحد اراک، دانشوگاه آزاد اسولامیتیگروه علوم ترب اریاسوتاد:  *ینینائ  یمژگان محمد.  ۲

 (MM.NAEENI@IAU.AC.IR :)پست الکترونیک

 رانیاراک، ا ،یواحد اراک، دانشگاه آزاد اسلام ،یتیگروه علوم ترب اریدانش: یفائزه ناطق. 3

Abstract 
The present study was conducted with the aim of examining al-

Fārābī and Avicenna’s views on ontology, epistemology, and 

anthropology, as well as their educational implications. 

Conclusions and recommendations were presented at the end. The 

research was qualitative in nature and employed a descriptive, 

analytical, and comparative approach following George Brady’s 

method. The findings indicate that both philosophers consider 

existence to be based on a hierarchy of being and an interconnection 

between the material and intelligible worlds, viewing the intellect 

and the soul as central to human growth and perfection. In the field 

of epistemology, al-Fārābī emphasizes the theoretical intellect and 

its role in understanding the intelligible realm, whereas Avicenna 

incorporates not only theoretical intellect but also practical intellect 

and sensory experience into the process of knowledge acquisition. 

From an anthropological perspective, both stress the importance of 

self-cultivation, the development of moral virtues, and spiritual 

elevation; however, clear differences are observed in their 

explanation of the stages of human perfection and the relationship 

between reason and desire. The educational implications of these 

views suggest that education should be founded upon the cultivation 

of reason, the strengthening of moral virtues, and the guidance of 

humans toward perfection. The results of this study can serve as a 

foundation for designing philosophical and ethical educational 

programs and for enhancing theoretical understanding of humanity 

and the world within Islamic philosophy. 
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 چکیده 

معرفت    ،یشناس  یدر هست  نایو ابن س  یفاراب  دگاه ید  یبررسپژوهش حاضر با هدف  

انسان  یشناس دلالت  یشناسو  ترب و  گیری    آن  یتی های  نتیوه  پایان  شد.در  انوام 

 ، ،تحلیلی  توصیفی  روش  از  ،که  بود  کیفی  پژوهش  نوع  شد.  ارائه  وپیشنهاداتی 

را    ی هست  لسوف یکه هر دو ف   دهد ینشان م  ها افته، جرج بردی استفاده شد. یای  مقایسه 

 گاه یو جا  دانندیو عالم معقول م  یعالم ماد  انیبر سلسله مراتب وجود و ارتباط م  یمبتن

  ، یشناس. در حوزه معرفتکنندیم  یعقل و روح در انسان را محور رشد و کمال تلق

 ی دارد، در حال  دی کو نقش آن در شناخت عالم معقول تأ  یبر عقل نظر  شتریب   یفاراب

معرفت    ند یدر فرآ  زیرا ن   ی و توربه حس  یعقل عمل   ، یعلاوه بر عقل نظر  نا یکه ابن س

  ل ینفس، پرورش فضا  تیترب  ت یهر دو به اهم  ،یشناس. از منظر انسانداندیم  لیدخ

و رابطه    ی مراحل کمال انسان  ن ییدارند؛ اما در تب   د یانسان تأک  ی روح  ی و تعال  ی اخلاق 

  ها دگاه ید  نیا  یت یترب  یها. دلالتشودیآشکار مشاهده م  یی هافاوتعقل و شهوت ت

  ی اخلاق   لیفضا  تیبر پرورش عقل، تقو   یمبتن   د یکه آموزش و پرورش با  دهدینشان م

هدا سو   تیو  به  نتا   یانسان  باشد.  م  نیا  جیکمال    یطراح  یمبنا  تواندیپژوهش 

انسان و جهان در فلسفه    رباره د  یفهم نظر  یو ارتقا  ی و اخلاق   یفلسف  ی تیترب  یهابرنامه

 . ردیقرار گ یاسلام

  ت، یترب  ،یشناسانسان  ،یشناسمعرفت  ،یشناسیهست  نا،یابن س   ، یفاراب:  کلیدواژگان
 ی. فلسفه اسلام
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 مقدمه 

اسلام برا   یفلسفه  تلاش  با  ماه   یهمواره  شناخت    ، یهست  ت یدرک 

به    یدهدر شکل  نیادیبن  یانسان، نقش  یستیچ  لیمنابع معرفت و تحل

به    نایو ابن س  یآثار فاراب  ان،یم  نی داشته است. در ا  ت یو ترب   شهیاند

فلسف از    یابرجسته   یهانمونه   ،یاسلام  یعنوان دو ستون مهم تفکر 

منسوم نسبت به جهان    یو ارائه نگرش  ن یو د  عقل  قی تلف  ی تلاش برا

  ی هست  ی بر نظم و هماهنگ  د یبا تأک  ی. فارابشوندیو انسان محسوب م

خردورز و    یعقل به عنوان ابزار شناخت، انسان را موجود  گاه یو جا

به    یاخلاق  لیبا پرورش عقل و فضا  تواندیکه م  ند یبیمدار ماخلاق

ابن سابدیکمال و سعادت دست   ا  زین   نای .  ادامه  ارائه    ر،یمس  ن یدر  با 

هست  ترده یچیپ  ی هاهینظر معرفت  یشناسیدر  را    ،یشناسو  انسان 

م  یبیترک   یموجود بدن  و  نفس  عقل،  کمال    داندی از  و  شناخت  و 

نت  یانسان م  وهیرا  نظر  انیتعامل  توربه حس  یعقل عمل  ،یعقل   یو 

نه تنها امکان فهم    لسوف یدو ف  نی ا  دگاه ید  یقیتطب  ی. بررس شماردیم

  آورد، یمعرفت و انسان را فراهم م  ،یهست  یفلسف  م یاز مفاه  ترقیعم

  ی آموزش  ی هانظام   یانسان و طراح  ت ی ترب  ی برا  یمهم  یهابلکه دلالت 

  ت ی که ترب  دهد ینشان م  نایو ابن س  ی فاراب  ی هادارد. آموزه   یو اخلاق

کمال،  ی نفس به سو  ت یو هدا یانسان  ل یعقل و اخلاق، پرورش فضا

فرآ  نیترمهم   زا ترب  یآموزش  ند یاهداف  آن    ی تیو  تحقق  و  است 

 ی اخلاق  لیفضا  نیو تمر  یتوربه عمل  ،یآموزش نظر  قی تلف  ازمندین

ا در  تحل   نیاست.  و  مطالعه  ف  ن یا  یهادگاه ید  لیراستا،    لسوف یدو 

اخلاق  یتیترب  یهابرنامه  نیتدو  ی برا  ی قو  ییمبنا  تواند یم ارائه    یو 

  نه یفرد را ارتقا دهد، بلکه زم  یو شناخت  یکردهد که نه تنها توان ف

پژوهش از    نیا  تی فراهم آورد. اهم  زیاو را ن  یو معنو  یرشد اخلاق

  ، یبه هست  نایو ابن س  ینحوه نگرش فاراب  نییآن جهت است که با تب

  یها، امکان طراحآن   یتیترب  یهامعرفت و انسان و استخراج دلالت 

که قادر   شودیفراهم م  امعمنسوم و ج  یتیو ترب  یآموزش  یهانظام

  یکند و نقش  ت یهدا  یو اجتماع  ی کمال فرد  ریاست انسان را در مس

. از  دینما  فا یمدار و خردورز اآگاه، اخلاق  یدر پرورش نسل  یاساس

و    ی نه تنها ارزش نظر  نا یو ابن س  یفاراب   یهادگاه ید  یمنظر، بررس  نیا

به    یدهشکل  و انسان    تی آن در ترب  یدارد، بلکه کاربرد عمل  یفلسف

آموزش اخلاق  ی نظام  ن   یو  م  زیجامعه  و  است  توجه    تواند ی قابل 

 معاصر باشد.  یو فلسف یتیترب  یهاپژوهش  ی برا یمناسب یراهنما

دیدگاه  حوزه بررسی  در  سینا  ابن  و  فارابی  هستیهای  شناسی،  های 

انسانمعرفت و  دلالت شناسی  و  و  شناسی  اهمیت  از  آن  تربیتی  های 

ای برخوردار است، زیرا این دو فیلسوف نقش محوری  ضرورت ویژه 

های  دهی به فلسفه اسلامی و اندیشه تربیتی دارند و نگرشدر شکل

تر فلسفه،  ای برای فهم عمیق آنان نسبت به جهان، انسان و معرفت، پایه 

شود. شناخت ساختار هستی و جایگاه  اخلاق و تربیت محسوب می

های  های معرفت، و تحلیل ویژگیانسان در آن، تبیین منابع و روش 

انسان و مراحل رشد او، از مسائل بنیادینی است که تأثیر مستقیمی بر  

اجتم تعالی فردی و  اینکه  آموزش، پرورش و  به  با توجه  اعی دارد. 

های آموزشی و تربیتی معاصر نیازمند بازشناسی اصول  بسیاری از نظام 

تواند  های فارابی و ابن سینا میفلسفی و تربیتی هستند، تحلیل دیدگاه 

برنامهزمینه طراحی  برای  مناسب  فراهم  ای  اخلاقی  و  آموزشی  های 

آورد که هم متکی بر عقل و توربه و هم مبتنی بر فضایل اخلاقی و  

رشد معنوی باشد. ضرورت این پژوهش همچنین از آن جهت است  

های فلسفی این دو متفکر به عنوان منابع غنی برای تربیت  که آموزه 

عقل و اخلاق، پرورش فضایل انسانی، و هدایت فرد به سوی کمال 

توانند به حل مسائل تربیتی معاصر کمک کنند. در مطرح هستند و می

جنبه هجامع به  غالباً  پرورش  و  آموزش  که  محدود  ای  نظری  های 

شود، بازشناسی شود و به پرورش عقل و اخلاق توجه کافی نمیمی

تواند در پرورش نسلی  های فارابی و ابن سینا میو استفاده از دیدگاه 

اخلاق در  آگاه،  مؤثری  نقش  و  باشد  تأثیرگذار  خردورز  و  مدار 

این،  بر  علاوه  کند.  ایفا  اجتماعی  و  فردی  زندگی  کیفیت  ارتقای 

دیدگاه  تطبیقی  نقاط  بررسی  شناسایی  امکان  فیلسوف  دو  این  های 

می فراهم  را  آنان  افتراق  و  می اشتراک  و  برای  آورد  مبنایی  تواند 

نظریه  مدل توسعه  و  باشد.  ها  اسلامی  فلسفه  بر  مبتنی  تربیتی  های 

ا پژوهشی  و  علمی  ابعاد  در  تحقیق  این  دیگر  زیرا  ضرورت  ست، 

شناسی فارابی و ابن  شناسی و انسان شناسی، معرفتتحلیل عمیق هستی
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ای در فلسفه، تعلیم و  رشتههای بین ای برای پژوهش های تازه سینا، افق 

تواند مبنایی برای  آورد و میشناسی و اخلاق فراهم میتربیت، روان 

های تربیتی و اخلاقی ارائه دهد.  مطالعات کاربردی در طراحی برنامه

را   بنیادی  فلسفی  مفاهیم  تنها درک  نه  این تحقیق  انوام  این رو،  از 

و طراحی  تعمیق می انسان  تربیت  بلکه کاربرد عملی آن در  بخشد، 

ای برای توسعه  های آموزشی و اخلاقی، اهمیت و ضرورت ویژه نظام

می و  دارد  تربیتی  و  انسانی  برای  علوم  مناسبی  راهنمای  تواند 

 .های تربیتی و آموزشی در جامعه معاصر باشدگذاریسیاست

در    نایو ابن س  یفاراب  یهادگاه ید  یقیتطب  یبررسلذا، هدف پژوهش  

انسان  یشناسمعرفت  ،یشناسیهست تحل  یشناسو    ی هادلالت   لیو 

  ی فلسف  تی و ترب  میدر تعل  یکاربرد  ینشیها به منظور ارائه بآن   یتیترب

که تبین  ،ها نیز هستدنبال این پرسشاین پژوهش به    است.   یو اخلاق

که:   است  مطرح  اینچنین  تحقیق  این  در  اصلی  مسئله  اساس  این  بر 

و   یشناسمعرفت  ،یشناسی هست  نهی در زم  نا یو ابن س  ی فاراب  یهادگاه ید

  ن یا  توان یدارند و چگونه م  ییهاها و تفاوت چه شباهت   یشناسانسان 

 یو کاربرد یتی ترب  ی هاکرد؟ دلالت   ل یها را تحلها و اشتراک تفاوت 

  ی انسان  لیدر پرورش عقل، اخلاق و فضا  نایو ابن س  یفاراب  یهاآموزه 

م  ستیچ و    یآموزش  ی هانظام   یها در طراحاز آن   توان یو چگونه 

 بهره برد؟  یتیترب

 مبانی نظری 

های فلسفی فارابی و ابن سینا  مبانی نظری این پژوهش مبتنی بر دیدگاه 

شناسی است و از آن  شناسی و انسانشناسی، معرفتدر زمینه هستی 

جهت که این دو فیلسوف، ساختارهای فکری منسومی درباره جهان  

های تربیتی  ای برای تحلیل دلالت توانند پایه اند، میو انسان ارائه داده 

را سلسله فارابی هستی  کنند.  منظم میفراهم  و  تأکید  مراتبی  و  داند 

است،   موجودات  تمامی  کمال  و  فیض  منشأ  نخستین  عقل  که  دارد 

اخلاقی می و رعایت فضایل  پرورش عقل  با  انسان  به  بنابراین  تواند 

شناسی، فارابی عقل نظری کمال خود دست یابد. از دیدگاه معرفت

د و فرآیند فهم حقیقت را نتیوه تفکر و  دانرا ابزار اصلی شناخت می

کند و تربیت انسان را مستلزم رشد عقل و تزکیه  تعقل عقلانی تلقی می

می نفس می متعدد  مراتب  دارای  را  نیز هستی  سینا  ابن  و  داند.  داند 

به   دستیابی  در  را  حسی  توربه  و  عملی  عقل  نظری،  عقل  بر  علاوه 

می  به رسمیت  عقل،  معرفت  از  مرکب  موجودی  را  انسان  و  شناسد 

کند که برای رسیدن به کمال نیازمند هماهنگی  نفس و بدن معرفی می

میان این اجزاء و پرورش عقل و فضایل اخلاقی است. مبانی نظری  

این پژوهش بر این اصل استوار است که انسان موجودی عقلانی و  

مدار است و تربیت او باید شامل پرورش عقل، تقویت فضایل  اخلاق

ای که آموزش  لاقی و هدایت نفس به سوی کمال باشد، به گونه اخ

های  نظری با توربه عملی و تمرین اخلاقی همراه شود. تحلیل دیدگاه 

دهد که رشد عقل و فضایل انسانی نه تنها  فارابی و ابن سینا نشان می

به   انسان  اصلی هدایت  ابزار  بلکه  تربیت است  و  تعلیم  نهایی  هدف 

نیز محسوب می تعالی روحی  و  آموزه سوی سعادت  این  و  ها  شود 

نظام می طراحی  در  و  تواند  جامع  کارآمد،  تربیتی  و  آموزشی  های 

از    . (Pourasiab Dizaj, 2019)   منسوم مورد استفاده قرار گیرد 

این منظر، مبانی نظری پژوهش، تلفیق مفاهیم هستی، معرفت و انسان  

دهد  های تربیتی را به عنوان چارچوب اصلی تحلیل ارائه می با آموزه 

های عملی در تعلیم  و راهنمای مناسبی برای استخراج اصول و روش 

ای که فرد در  شود، به گونه و تربیت فلسفی و اخلاقی محسوب می

تحقق   توانایی  و  معنوی هدایت شده  و  اخلاقی  مسیر رشد عقلانی، 

 .کمال انسانی را پیدا کند

 روش پژوهش 

ای ،  نوع پژوهش کیفی بود ،که از روش توصیفی ،تحلیلی ، مقایسه 

داده  گردآوری  ابزار  شد.  استفاده  بردی  ها،  جرج  کتاب  شامل،  ها 

اسناد ومدارک  رسانه  ، ودجیتالی  منابع چاپی  از  برداری،  فیش   ، ها 

معرفت   ،یشناس  ی در هست  نا یو ابن س یفاراب  دگاه ید  یبررسمربوط به  

 باشد. می آن یتیهای تربو دلالت  یشناسو انسان  یشناس

 محدوده مورد مطالعه 

و    ی فاراب  یهاشه یپژوهش شامل آثار و اند  ن یمورد مطالعه ا  ۀ محدود

است و   یشناسو انسان  یشناسمعرفت ،یشناسی هست  نه یدر زم نایابن س

دلالت  هادگاه ید  نیا  یقیتطب  لیتحل بر  تمرکز  ها  آن   یتیترب  یهابا 
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و   یفلسف  ی محدود به متون اصل  یکه بررس  یابه گونه   شود، یانوام م

  لسوف یدو ف  نیا  یو فلسف  یتیترب  یهامرتبط با آموزه   هیثانو  رمنابع معتب

 .باشدیم

 ها یافته 

دهد که فارابی و ابن سینا هر دو هستی  های این پژوهش نشان می یافته

دانند و انسان را موجودی مرکب از عقل  مراتبی و منظم می را سلسله 

کنند که برای رسیدن به کمال نیازمند پرورش عقل  و نفس معرفی می

تفاوت اما  است،  اخلاقی  فضایل  در  و  نیز  توجهی  قابل  های 

شود. فارابی هستی را نظامی هماهنگ و  های آنان مشاهده میدیدگاه 

داند و جایگاه انسان را در مرکز ارتباط  مبتنی بر فیض عقل نخستین می 

کند و تأکید اصلی او بر پرورش عقل  میان عقل و نفس تعریف می

نظری و تعالی فضایل اخلاقی است، در حالی که ابن سینا علاوه بر 

حسی   توربه  و  عملی  عقل  نظری،  به  عقل  شناخت  مسیر  در  نیز  را 

بیند که تعامل میان عقل،  شناسد و انسان را موجودی میرسمیت می

حوزه  در  است.  ضروری  کمال  به  رسیدن  برای  بدن  و  نفس 

از  معرفت استفاده  و  تعقل  نتیوه  را  حقیقت  شناخت  فارابی  شناسی، 

می نظری  در  عقل  عقل  توانایی  بر  مبتنی  را  شناخت  فرآیند  و  داند 

بیند، در حالی که ابن سینا توربه حسی را نیز به  درک امور معقول می

پایه  ضروری  عنوان  واقعی  شناخت  سوی  به  عقل  حرکت  برای  ای 

داند و معتقد است که عقل انسانی با تلفیق توربه و تفکر قادر به  می

ها همچنین  درک حقیقت و حرکت به سوی کمال روحی است. یافته 

ف بر اهمیت تربیت انسان و هدایت او  دهد که هر دو فیلسونشان می 

دلالت  و  دارند  تأکید  معنوی  و  اخلاقی  کمال  سوی  تربیتی  به  های 

ایواد  آموزه  نفس،  تزکیه  عقل،  پرورش  ضرورت  شامل  آنان  های 

تعادل میان عقل و شهوت، و تقویت فضایل اخلاقی و روحی است.  

تواند  های فارابی و ابن سینا می دهد که آموزه این پژوهش نشان می

های تربیتی فلسفی و اخلاقی باشد که هدف آن  مبنای طراحی برنامه 

به   را  تربیت  و  است  انسان  معنوی  و  اخلاقی  فکری،  توان  ارتقای 

انسانی  گونه  ای جامع دربرگیرد که هم عقل و هم اخلاق و فضایل 

یافته  کاربردی،  دیدگاه  از  یابد.  تلفیق  پرورش  که  است  حاکی  ها 

تواند چارچوبی عملی برای آموزش بی و ابن سینا می های فارادیدگاه 

های آموزشی  و پرورش متوازن ارائه دهد و زمینه را برای توسعه نظام 

ریزان تربیتی  و تربیتی مؤثر فراهم کند و همچنین پژوهشگران و برنامه 

دیدگاه می این  از  فعالیتتوانند  طراحی  در  برنامه ها  و  ها،  ها 

و سیاست فردی  کمال  مسیر  در  انسان  تا  ببرند  بهره  آموزشی  های 

یافته  شود.  هدایت  با  اجتماعی  تنها  انسان  تربیت  که  دارند  تأکید  ها 

آموزش نظری کافی نیست، بلکه تلفیق توربه عملی، آموزش اخلاقی  

از   استفاده  و  است  کمال ضروری  به  دستیابی  برای  عقل  پرورش  و 

تواند به تعمیق شناخت  های فارابی و ابن سینا میمنابع فلسفی و آموزه 

 . انسان از خود و جهان و ارتقای فرآیند تربیتی کمک شایانی نماید

 بحث  

 مبانی فلسفی عرفان فارابی 

بزرگ از  یکی  عنوان  به  بنیان فارابی  و  اسلامی  فیلسوفان  گذار  ترین 

در   را  عرفان  فلسفی  مبانی  اسلام،  جهان  در  منسوم  فلسفی  نظام 

شناسی مند مطرح کرده است. او در هستی چارچوبی گسترده و نظام 

به عنوان ساختاری وجودی و ارزشی   خود، سلسله مراتب عقول را 

از مرتبه معرفی می ناقص کند که در آن عقول غیرجسمانی  به  ای  تر 

الوجود  کنند تا به عقل اول یا واجب تر حرکت میسوی مرتبه کامل

را در مسیر   تکامل موجودات  و  مراتب، حرکت  این سلسله  برسند. 

می نشان  و  کمال  نظم  که  است  استوار  عقلی  برهان  پایه  بر  و  دهد 

 . (Farabi, 1985)کند هدفمندی عالم هستی را اثبات می

در این نظام، اصل علیت یا افاضه حاکم است؛ یعنی هر مرتبه از عقل  

بالاتر می مرتبه  از  را  اول که همان خداوند  وجود خود  گیرد. عقل 

است، علت وجودی همه عقول و موجودات دیگر است و عقل دوم  

تر از تعقل  شود و به همین ترتیب، هر عقل پایین از عقل اول افاضه می

آید. این زنویره علی، علاوه بر توضیح  و ارتباط با عقل بالاتر پدید می 

دهد که هر موجودی برای وجود داشتن، نیازمند  نظم هستی، نشان می

بیرون از خود است، مگر واجب الوجود که وجودش از ذات  علتی 

فارابی به وحدت فلسفه باور داشت  .  (Farabi, 1985)خودش است  

و تلاش کرد میان آراء افلاطون و ارسطو و همچنین میان فلسفه یونانی  
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آموزه  حقیقت  و  بود  معتقد  او  کند.  ایواد  هماهنگی  اسلامی  های 

سطحی و  ظاهری  مکاتب،  اختلافات  و  است  واحد  این  فلسفی  اند. 

ساز تلاش فارابی برای پیوند میان عقل و دین و نیز عقل و  باور، زمینه 

از   صراحت  به  الحکم«،  »فصوص  جمله  از  آثارش،  در  شد.  عرفان 

هم  و  فلسفه  و  دین  است  تطابق  گفته  سخن  شریعت  و  عقل  افزایی 

(Farabi, 1992) . 

واجب  دسته  دو  به  موجودات  فارابی،  فلسفی  نظام  و  در  الوجود 

الوجود، همان مبدأ نخستین یا  شوند. واجبالوجود تقسیم میممکن

خداوند است که وجودش از ذات خودش است و هیچ علتی خارج  

الوجودند و وجودشان وابسته  از خود ندارد. سایر موجودات، ممکن

بندی، مبنای فهم سلسله مراتب هستی  به علتی بیرونی است. این تقسیم

 ,Farabi)ها و توحید حقیقت است  و نقش علیت در تبیین کثرت 

2000) . 

اعتنایی به دنیا و زندگی همراه با  فارابی در عرفان عملی، بر زهد، بی

کند عقل و دل را در  انزوا تأکید دارد و در عرفان نظری، سعی می

هم  اعلا  به سوی حقیقت  که  مسیر سلوک  است  معتقد  او  کند.  افزا 

توربه  نه صرفاً  فرآیندی عقلانیسلوک عرفانی  بلکه  - ای شهودی، 

 . (Farabi, 1985)عرفانی است که با تأمل و تعقل همراه است 

 های تربیتی مبانی عرفان فارابیدلالت

از دیدگاه تربیتی فارابی، انسان دارای استعدادهای ذاتی خاصی است  

نامد؛ یعنی قدرتی که انسان در لحظه تولد  که او آن را »طبیعت« می 

تواند به آن دست یابد مگر از طریق تعلیم  از آن برخوردار است و نمی

تربیت   »اصول  .  (Farabi, 1983)و  و  ابتدایی«  »علم  اهمیت  بر  او 

های معرفت تأکید دارد که باید در فرآیند تربیت  اولیه« به عنوان پایه 

 .(Farabi, 1992)مورد توجه قرار گیرند  

فارابی برای ادراک حسی جایگاهی اساسی قائل است و حواس را  

کند کند« توصیف میهایی که روح انسان از آنها معرفت پیدا می»راه 

(Farabi, 1992)  .شناسی، که در مکتب تربیتی  این نگرش معرفت

می نشان  است،  گرفته  قرار  توجه  مورد  نیز  سینا  روش  ابن  که  دهد 

های استقرایی و قیاسی  تربیتی مشائیان مبتنی بر استفاده توأمان از روش

در تعلیم و تربیت، فارابی  .  (Farabi, 1985)در انتقال معرفت است  

می سعادت  به  انسان  رسیدن  را  غایی  جامعه هدف  در  تنها  که  داند 

یابد. او تعلیم را ایواد فضایل نظری و تأدیب را ایواد  فاضله تحقق می

داند. تعلیم بیشتر به گفتار مربوط است، در  فضایل اخلاقی و عملی می

حالی که تأدیب گاهی به گفتار و گاهی به کردار و اعمال مربوط  

تفاوت می رعایت  ضرورت  بر  فارابی  آموزش  شود.  فردی،  های 

همگانی و اهمیت تمرین و عادت در تربیت تأکید دارد و معتقد است  

نیازمند   آن  به  رسیدن  برای  افراد  که  است  اکتسابی  امری  سعادت 

داند که اند فارابی انسان را موجودی اجتماعی میآموزش و هدایت 

سعادت کامل تنها در تعامل با دیگران و در قالب جامعه فاضله تحقق  

تمی زمینه یابد.  صحیح،  تربیت  و  وجود  علیم  در  فضایل  تومیع  ساز 

جامعهانسان  ایواد  و  و  ها  سعادت  در  آن  اعضای  که  است  ای 

 . (Farabi, 1985)برند خوشبختی کامل به سر می

دلالت  شکوفایی  بنابراین،  بر  فارابی  عرفان  مبانی  تربیتی  های 

ادراک   و  توربه  اهمیت  دین،  و  عقل  هماهنگی  ذاتی،  استعدادهای 

می و  دارد  تأکید  حقیقت  وحدت  سوی  به  حرکت  و  تواند  حسی، 

 .های تربیتی معاصر باشدبخش برای نظام چارچوبی الهام 

 های تربیتی آن مبانی فلسفی عرفان فارابی و دلالت  .1جدول 

 تربیت با مرتبط تربیتی  هایدلالت فارابی عرفان فلسفی  مبانی 

 کامل   به  ناقص  از  عقول  آن  در  که  کرده  مطرح  را  عقول  مراتبسلسله  فارابی 

 کنندمی  حرکت( فعال عقل)

 متربی  عقلانی  رشد آن در که باشد ایمرحله و  تدریوی  فرآیندی باید تربیت

 شود هدایت بالاتر سطوح به  پایین سطوح از

 معنوی  و   ذهنی   هدایت  در  فعالی   نقش  باید  علمی   افاضه  منبع  مثابهبه  معلم است  مراتب سایر وجود علت اول  عقل است؛ حاکم افاضه یا علیت اصل

 نیست  پذیرامکان  فعال  مربی  بدون تربیت کند؛ ایفا شاگردان
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 های ارزش  با  عقلانی  آموزش  تلفیق  باشد؛  الهی   و   عقلانی   زمانهم  باید  تربیت کند می  ایواد هماهنگی  دین و  عقل میان فارابی  شرع؛ و  فلسفه وحدت

 است  ضروری دینی  و  اخلاقی 

 استفاده   و   مشاهده،  بر  مبتنی   یادگیری  گرایی،توربه  بر  باید  ابتدایی   آموزش  در دهند می  شکل را شناخت  هایپایه حسی  معرفت و  حسی  ادراک

 شود  تأکید اولیه ادراکات گیریشکل  برای حواس از

 و   منطقی،  استدلال  انتقادی،  تفکر  هایمهارت   شامل  باید  درسی   هایبرنامه شودمی  منتقل  قیاسی  و  استقرایی  هایروش با معرفت

 باشند  دانش انتقال برای علمی  شناسی روش

  تربیت  و   پذیریمسئولیت  همکاری،  آموزش   پذیری،جامعه  بر   باید  تربیت رسدمی  فاضله جامعه در زیستن و  اجتماعی  تعامل طریق از سعادت به انسان

 باشد  متمرکز فاضل شهروند

 گفتار   دهند؛   پرورش  زمانهم   را  رفتاری  و   دانشی   بعد  دو   باید  تربیتی   هایبرنامه است عملی  و  اخلاقی  فضایل ایواد تأدیب، و  نظری فضایل ایواد تعلیم

 یکدیگرند  مکمل معلم رفتار و 

 باشد؛   متربیان  هیوانی   کنترل  و   خودشناسی،  خودسازی،  ساززمینه  باید  تربیت شود می  محقق عقلانیت و  نفس تهذیب طریق از عرفانی  سلوک

 اندتربیت مهم اهداف تهذیب، و  خودکنترلی 

 یادگیری  در  فردی  هایتفاوت  به  و   باشد  استعدادمحور  و   فردمحور   باید  تربیت دارند شکوفایی  به نیاز که است ذاتی  استعدادهای و  طبیعت دارای انسان

 باشد  داشته توجه

 

 آن  یتیهای تربو دلالت یشناس یدر هست  یفاراب دگاهی د 

نظام    هیآن بر پا  یتیترب  یهاو دلالت   یشناسیدر هست  یفاراب  دگاه ید

را    یهست  ی دارد. فاراب  یاسلام  شهی در اند  یاژه یو  گاه یمشاء، جا  یفلسف

اصل دسته  دو  واجب کندی م  میتقس  یبه  و  :  )خداوند(  الوجود 

که  ممکن خداوند،  )مخلوقات(.  علت  واجب الوجود  و  الوجود 

از او    زیاز علت دارد و همه چ  ازین یب وکامل    ی است، وجود  ن ینخست

  داند یکمال م  ت یمحض و غا  ری. او را عقل محض، خشودیصادر م

در او راه ندارد. شناخت   یبیترک  چ یذات اوست و ه نی که صفاتش ع

از خداوند، هرچند کامل به دل  نیترانسان  اما    ل ینوع شناخت است، 

  است   ه ی و تشب  ل یثبه تم  د یو مق  یهمواره نسب   ،یانسان  یهات یمحدود

(Farabi, 1987). 

بالا )عقول و    ،یفاراب  یشناسی نظام هست  در به دو بخش عالم  جهان 

. همه موجودات  شودیم  م ی)اجسام و عناصر( تقس  نیی نفوس( و عالم پا

  شوند یاز او صادر م  ش،یخداوند به ذات خو  یبه واسطه علم و آگاه

  ی طبع، بلکه از علم و آگاه  ای  یاراده انسان   ی صدور، نه از رو  ن یو ا

  ب ی وجود از عقل اول تا نفوس، صور و ماده، به ترت  اتباست. مر  یاله

نظام هست  یو هر مرتبه، نقش خاص  شوندیاز خداوند صادر م   ی در 

ا انسان در  با    تواندیممتاز دارد؛ چرا که م  یگاهینظام، جا  نیدارد. 

 ,Farabi) ابد یدست  یی عقل فعال ارتباط برقرار کند و به کمال نها

2000) . 

قائل است که او    یاژه یو  یاستعداد ذات  ا ی  عت یانسان، طب  ی برا  یفاراب

. او معتقد است که  کندیو کسب معرفت آماده م  یابیکمال  یرا برا

  ن یا  دیبا  تیو ترب  میو تعل  شودیخاص متولد م  یانسان با قوه و قدرت

  د ی استعدادها را شکوفا کند. برخلاف افلاطون که بر عقل محض تأک 

فارا حس  ی برا  یبداشت،  و    یمهم  گاه یجا  زین  ی ادراک  است  قائل 

  د ی با  ت یترب  ل، یدل  ن ی. به همداندیمعرفت م  یاصل  یهاحواس را راه 

 توجه داشته باشد  یو هم به پرورش عقلان  یحس  یهم به پرورش قوا

(Farabi, 1985) . 

دارد و معتقد است    د یتأک   ه یو اصول اول   یی بر علم ابتدا  ن یهمچن  یفاراب

علوم   ن یا د یبا  تی و ترب م یو تعل شودیمتولد م یکه انسان با علوم فطر

مند و نظام   ی ویتدر  ی ندیدر نگاه او، فرآ  ت ی برساند. ترب  ت یرا به فعل

 ت معرف تری آغاز شود و به مراتب عال ترن ییاز مراتب پا د یاست که با

منته کمال  نها  یو  فاراب  ت یترب  یی گردد. هدف  نظام  رساندن    ،یدر 

  د ی انسان با یعنیاست؛  یانسان به مرتبه عقل فعال و تحقق کمال انسان
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 یو معرفت  یمرتبه وجود  نیخود، به بالاتر  ی با پرورش قوا و استعدادها

 .(Farabi, 1985) برسد یقیو به سعادت حق ابد یدست 

  ی بر استعدادها  دیبر تأک   یفاراب  دگاه ید  یتیترب  ی هاموموع، دلالت   در

  ی گذارو هدف   یویرشد تدر  ،یو عقلان   یادراک حس  تی اهم  ،یذات

با ظرف  دیبا  تیاستوار است. ترب  یکمال عقلان  یبرا و    هات یمتناسب 

شود تا هر فرد بتواند به مرتبه    یهر شخص طراح   یفرد  یهاتفاوت 

 . ابدی تخود دس ستهیکمال شا

 های تربیتی آندیدگاه فارابی در هستی شناسی و دلالت  .2جدول 

 دلالت تربیتی مرتبط با آن شناختی محور هستی 

جهت الوجود الوجود و ممکنواجب باید  غایتتربیت  و  و  دار  باشد  نظام  مند  درک  و  )خداوند(  نخستین  علت  شناخت  سوی  به  را  متربی 

 .مند هستی هدایت کندهدف 

تربیت باید بر سادگی، صداقت و وحدت درونی تأکید داشته و متربی را به سوی درک توحید، پرورش معرفت   یگانگی و بساطت خداوند 

 .دینی و اخلاق توحیدی سوق دهد

ای و متناسب با رشد عقلی باشد؛ از مبانی حسی آغاز و به سطوح عالی های تربیتی باید مرحله برنامهطراحی   نظام صدور و مراتب هستی 

 .شناخت و معرفت برسد

ریزی شود که استعدادهای فطری و عقلانی متربی شکوفا شود و او برای ای برنامهگونهتعلیم و تربیت باید به جایگاه ممتاز انسان در هستی 

 .ارتباط با عقل فعال آماده گردد

در تربیت ابتدایی باید بر آموزش از طریق مشاهده، توربه مستقیم، و تحریک حواس تأکید شود تا بنیان معرفت  ادراک حسی به عنوان پایه شناخت

 .عقلانی شکل گیرد

کارگیری اصول بنیادین بهبخشی به استعدادهای فطری و هدایت متربی به سوی کشف و  وظیفه آموزش، فعلیت علم فطری و اصول اولیه 

 .در زندگی است

تر گام انسان را به مراتب عالی به تربیت باید پلکانی، مستمر و منطبق با مراحل رشد ذهنی باشد و به صورت گام مراتبی معرفت رشد تدریوی و سلسله 

 .هدایت کند

عقلانی و اخلاقی باشد تا فرد به سعادت حقیقی و شکوفایی کامل وجودی  هدف نهایی تعلیم و تربیت باید رشد   کمال و سعادت غایت نهایی انسان

 .دست یابد

 .های فردی هر متربی تنظیم شودها و تفاوت ها، آمادگی فرآیند تربیت باید فردمحور باشد و با توجه به ظرفیت های فردی در استعداد و درک تفاوت

 

 های تربیتی آن معرفت شناسی و دلالتدیدگاه فارابی در  

معرفت  یفاراب فرا  ،یشناسدر  را  و    یویتدر  ،یعقلان  ی ندیشناخت 

همگ  داندیم  یچندبعد مشاهده  و  توربه  عقل،  آن،  در  نقش    یکه 

. او  ستین یبه معرفت کاف دنیرس  یبرا ییبه تنها یروش چ یدارند و ه

را دارد،    قتیشناخت حق  ییمعتقد است که انسان به طور بالقوه توانا

ا با  ن یاما  نظام   ح یصح  تی ترب  ریمس  در   د یاستعداد  آموزش  به  و  مند 

و محدود است و   یهمواره نسب  ،یبرسد. معرفت در نگاه فاراب  تیفعل

بنابرا دارد.  قرار  خداوند  نزد  فقط  آن  مطلق  با  ن، یکمال    د یانسان 

 زیپره یبماند و از غرور معرفت یو رشد باق  یریادگی ریهمواره در مس

امر(Farabi, 1983)  کند  مرحلهبه و مرحله  یویتدر  ی. شناخت، 

است.    یدر طول زندگ  وستهیممارست و رشد پ  ن،یتمر  ازمندیاست و ن

دارد و معتقد است    دی شناخت تأک   یهاروش  تیبر تنوع و جامع  یفاراب

به طور متوازن    یاسیو ق  ییاستقرا  ، یعقل  ،یتورب  ی هااز روش  د یکه با

ترک  شناخت  یبیو  تا  کرد  عمهمه   ی استفاده  و  شود.    قیجانبه  حاصل 

و وصال به حق   قتیبه حق  دنیاو، رس  شه یمعرفت در اند  یینها  تیغا

حق سعادت  همان  که  تلق  ی قیاست  اساس،    ن یا  بر .شودیم  ی انسان 

محور، عقل   دیبا  تیاند از: ترب عبارت  یفاراب  دگاه ی د  یتیترب  یهادلالت 

شاگردان باشد و   یو وجود   یو متناسب با مراحل رشد ذهن  یویتدر
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  . (Farabi, 1987)  شود  زیدر آموزش پره  یزدگاز هرگونه شتاب 

  ی هامتنوع و متناسب با تفاوت   یهااز روش  یریگبا بهره   دیآموزش با

را فراهم    یو تورب  یحس  ،یعقلان  ی قوا  جانبهمه رشد ه  نهیزم  ،یفرد

ا  د یبا  انیمترب  ن،یکند. همچن ها برسند که شناخت آن   یآگاه  نیبه 

  ی وجوو جست   یریادگی  ازمندیو ناقص است و همواره ن  یهمواره نسب

است که    یارساندن انسان به مرتبه   ت، ی ترب  یی هستند. هدف نها  شتریب

نائل شود؛    یرا بشناسد و به وصال حق و سعادت واقع  قتیبتواند حق

 . (1۹7۸:۵)فارابی، دارد یو هم بعُد اجتماع یکه هم بعُد فرد یهدف

 های تربیتی ای از دیدگاه فارابی در معرفت شناسی و دلالتخلاصه  .3جدول 

 ی تیدلالت ترب ی شناسمعرفت ی ژگیو  ایاصل 

  کند   فراهم  محیطی   و   داشته  تمرکز  آموزاندانش  شناختی   هایتوانایی   پرورش  بر  باید  آموزشی   نظام انسان شناخت پذیریامکان

 .شود تشویق فردی کشف  و  خلاق تفکر فعال، یادگیری که

  گراییقطعیت  از  پرهیز  و   پرسشگری،  روحیه  تقویت  یادگیری،  تداوم  بر  باید  درسی   هایبرنامه  در انسان شناخت بودن ناکامل

 .بمانند باقی  معنوی و  علمی  رشد مسیر در آموزاندانش  تا شود تأکید

 پلکانی،  صورتبه   هاآموزش   و   شود  طراحی   ذهنی   رشد  مراحل  با  متناسب  باید  آموزشی   محتوای شناخت  بودن تدریوی 

 .گردد ارائه فراگیران ذهنی  آمادگی  اساس بر و  گامبهگام

  بهره  وگوگفت و  منطقی  استدلال عملی، توربه مشاهده، هایروش ترکیب از باید  تدریس فرایند در روشی جامعیت و   گرایی کثرت 

 .گردد فعال  متربی  شناخت مختلف ابعاد تا گرفت

  اخلاقی   بُعد  هم  و   عقلانی   بُعد   هم  باید  آموزش  یعنی   باشد؛  متوازن  انسانی   رشد   باید  تربیت  نهایی   هدف (سعادت/حق به وصال) شناخت مندیغایت

 .کند تربیت سعادت  و  کمال به رسیدن برای را متربی 

 

 آن  یتیترب یهاو دلالت یشناسانسانفارابی در  دگاهی د 

را به    یو عمل  ینظر  لیکه فضا  داندیم  یانسان کامل را فرد  یفاراب

کرده  ل یخود را تکم یکه دانش عقل یکس یعنیکمال رسانده باشد؛ 

  ن یرا در رفتار خود به مرحله کمال رسانده است. چن  یاخلاق  ل یو فضا

کرده و    فایدر جامعه ا  ینقش مؤثر  ل،یفضا  ن یاز ا  یریگبا بهره   یفرد

و    یاخلاق  یهاارزش  ی. فارابشودیمحسوب م  گرانید  یبرا  ییالگو

  باست یو معتقد است »خوب ز  داندیرا به هم مرتبط م یشناختییبایز

  ی است که برا  یزیآن چ  ییبایمعنا که ز  نیخوب است«، به ا  با یو ز

هم شامل علم و هم رفتار    ت یروشنفکران ارزشمند باشد و کمال ترب

مرکب از روح مورد و جسم    یانسان را موجود  او .است  زیآملتیفض

نها  داندیم  یماد بدن است و سعادت را هدف  برتر از    یی که روح 

مراتب عقل    نیاست که به بالاتر  ی. انسان کامل کسشماردیانسان م

  ی و الگوساز  یو در جامعه نقش رهبر  افتهیدست    یاخلاق  لیو فضا

و مشترک    یاختصاص  فیظاو  دیدارد که هر فرد با  دیتأک   یدارد. فاراب

دن  سعادت  به  تا  دهد  انوام  جامعه  در  را  اخرو  ی ویخود    برسد  یو 

(Samadi, 2008; Tabatabaei, 1983) . 

ترب  میتعل  در ا  میتعل  یفاراب  ت،یو  تأد  ینظر  لیفضا  وادیرا  را    بیو 

به گفتار مربوط    شتری ب  میتعل  داند؛ یم  یو عمل  یاخلاق  لیفضا  وادیا

تأد و  اهم  ب یاست  بر  او  کردار.  به  هم  و  گفتار  به    ت یرعا  ت یهم 

همگان   ،یفرد  یهاتفاوت  تمر  یآموزش  ترب  نیو  در  عادت    ت یو 

است که افراد به    یاکتساب  یسعادت امر  ست و معتقد ا  کندیم  دیتأک 

  ی را اعتدال در قوا  ت یهدف ترب   ی فاراب  دارند.  ازین تی آموزش و هدا

معتدل را که در    ت یو شخص   داند ی و عقل( م  ه یغضب  ه، ی)شهر  ی انسان

سا بر  عقل  قوه  ترب  ریآن  هدف  باشد،  حاکم  او  شماردیم  ت یقوا   .

  ن یها به ابلکه ارزش آن   داند،یشر نم  ای  ریشهوت و غضب را ذاتاً خ

حق  یبستگ سعادت  و  عقل  خدمت  در  که    در .نه  ای  شند با   یقیدارد 

که سعادت کامل    داندیم  یاجتماع  ی انسان را موجود  یفاراب  ت، ینها

و در قالب جامعه فاضله تحقق    گرانیبا د  یتنها در تعامل و همکار

تعلابدییم ترب  می.  فضا  سازنه یزم  ح یصح  تی و  و    یفرد  لیپرورش 
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آن در    ی که اعضا  شودیمنور م  یاجامعه   وادیاست و به ا  یاجتماع

 .  (Farabi, 1983) کنندیم  یزندگ املک  یسعادت و خوشبخت

 های تربیتیشناسی و دلالت خلاصه دیدگاه فارابی در انسان  .4جدول 

 یفاراب دگاهیخلاصه د محور 

  باشد داشته تمرکز( عملی  رفتار ) اخلاقی  فضایل پرورش بر هم و (  عقلانی  دانش) نظری مفاهیم آموزش بر هم باید تربیت کامل  انسان

 .شود تربیت جامعه برای الگویی  و  الابعادجامع فردی تا

  و  روح)  انسان  وجود  ترکیب

 (جسم

 .نباشد  ابزاری  و   مادی  صرفاً  آموزش  و   باشند  داشته  توجه  انسان  معنوی  بُعد  ارتقاء  و   روح  پرورش  به  باید  آموزشی   هایبرنامه

 ایجامعه   ساخت  برای  پذیریمسئولیت  و   جویی مشارکت  مثبت،  تعامل  اجتماعی،  هایمهارت  آموزش  بر   باید  تربیتی   نظام انسان  سعادت در جامعه نقش

 .کند تمرکز فاضله

  رشد  تا  باشد(  اخلاق  و   رفتار  اصلاح)  «تأدیب»  و (  دانش  و   عقل  تقویت)  «تعلیم»  بخش  دو   هر  شامل  باید  تربیت  فرآیند تأدیب و  تعلیم

 .شود تضمین فرد جانبههمه 

 رفتارهای  تثبیت  برای  سازیعادت   و   تکرار  تمرین،  از  و   شوند  طراحی   فردی  های تفاوت  با  متناسب  باید  تربیتی   هایروش فردی  هایتفاوت

 .بگیرند بهره اخلاقی 

 فرد   رفتار  اصلی   کنندههدایت   عقل  که  ایگونه به   باشد،  غضب  و   شهوت  عقل،  قوای  در  تعادل  ایواد  باید  تربیت  هدف (قوا اعتدال) تربیت هدف

 .گردد

 

 های تربیتی آن مبانی فلسفی عرفان ابن سینا و دلالت

ترین علوم در تربیت و پرورش روح  ابن سینا اخلاق و عرفان را از مهم 

داند. علم اخلاق به معرفی صفات نفسانی پسندیده و ناپسند  انسان می

یابی به  پردازد و راه درست ها میاختیاری متناسب با آن و رفتارهای  

صفات و رفتار شایسته و دوری از صفات و رفتار ناشایست را نشان  

دهد. عرفان نیز مکتبی است که در کشف حقایق جهان، نه بر عقل  می

و استدلال، بلکه بر ذوق، اشراق و اتحاد با حقیقت تکیه دارد و برای  

از .  گیردای را به کار مینیل به این مراحل، دستورات و اعمال ویژه 

شناسی، ابن سینا قوس نزولی هستی و وجود را از فارابی به  نظر هستی 

ارث برده است. برخلاف بسیاری از متألهین کلاسیک جهان اسلام،  

او وجود جهان از نیستی را رد کرده و معتقد است جهان قدیم است  

ذاتی دارد. این حدوث ذاتی  و آغازی زمانی ندارد، هرچند حدوث  

ناشی از ذات الهی است و قائل شدن به حدوث زمانی جهان مسائل 

ابن سینا تعلیم و تربیت را فرآیندی  .ای را به همراه داردفلسفی پیچیده 

داند که باید متناسب با ظرفیت وجودی هر فرد تنظیم شود. او بر  می

حرفه و  تحصیلی  هدایت  است  ضرورت  معتقد  و  دارد  تأکید  ای 

آموزش باید با نیازهای اقتصادی و اجتماعی جامعه هماهنگ باشد و  

توانایی  و  تخصص  استعدادها  و  یادگیری  نوع  تعیین  در  فردی  های 

از دوره آموزش عمومی که همه   بنابراین، پس  نقش اساسی دارند. 

میدانش  را  اسلامی  فرهنگ  اصول  آن  در  مرحله  آموزان  آموزند، 

 .(Shirazi, 1989)شود  تخصصی آغاز می

عقل   مرتبه  در  ابتدا  انسانی  نفس  سینا،  ابن  تربیت  و  تعلیم  نظام  در 

هیولایی یا استعداد محض قرار دارد و با رشد از طریق محسوسات و  

رسد. پرورش عقل مخیلات به عقل بالملکه و سپس عقل بالفعل می

عملی نیز اهمیت دارد، زیرا منشأ تحریک شوق و صدور اخلاق است.  

تربیت اخلاقی در سنین پایین بر ایواد عادات نیکو و صفات پسندیده  

تأکید دارد و با پیشرفت عقل نظری، نقش تربیت اخلاقی به هدایت  

می  تبدیل  کودکی   شود.رفتار  دوران  در  تربیت  اهمیت  بر  سینا  ابن 

می و  تأکید  تشویق  نرمی،  و  سختی  باید  مربیان  است  معتقد  و  کند 

داند و بر انتخاب  قدم بر تعلیم میترهیب را به هم آمیزند. او تربیت را م
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اهداف تعلیم و تربیت از نظر . معلمان خردمند و با اخلاق تأکید دارد

ابن سینا شامل ایمان، اخلاق نیکو، عادات پسندیده، تندرستی، سواد،  

پیشه و هنر است. تعلیم و تربیت باید همه استعدادهای انسان را به طور  

 .هماهنگ پرورش دهد و او را به کمال و سعادت برساند

های تربیتی  شناسی و دلالتدیدگاه ابن سینا درباره هستی

 آن 

ابن سینا اندیشه قوس نزولی هستی و وجود را از فارابی به ارث برده  

است. برخلاف بسیاری از متألهین کلاسیک جهان اسلام، او وجود  

کند که جهان قدیم است و  جهان از نیستی را رد کرده و تصریح می

آغازی زمانی ندارد؛ یعنی جهان از منظر زمانی آغاز نداشته و حدوث  

زمانی برای آن متصور نیست، هرچند حدوث ذاتی دارد. به نظر او،  

ای را مطرح قائل شدن به حدوث زمانی جهان مسائل فلسفی پیچیده 

 . کند، اما جهان حدوثی ذاتی دارد که ناشی از ذات الهی استمی

ای تأکید فراوان دارد و  ابن سینا به ضرورت هدایت تحصیلی و حرفه 

و   اقتصادی  نیازهای  و  پرورش  و  آموزش  میان  نزدیک  ارتباط 

می قرار  توجه  مورد  را  جامعه  و  اجتماعی  استعدادها  نقش  او  دهد. 

هر  توانایی  که  تخصصی  یا  یادگیری  نوع  تعیین  در  را  فردی  های 

داند. بنابراین، مرحله  آموز باید در آن مهارت یابد، برجسته می دانش 

کند که پس از یک  بالاتر آموزش را به مرحله تخصصی تبدیل می

می آغاز  عمومی  آموزش  همه دوره  عمومی،  دوره  این  در  شود. 

میدانش  را  اسلامی  فرهنگ  اصول  وارد  آموزان  سپس  و  آموزند 

 شوند. مرحله تخصصی می

داند که باید متناسب  ابن سینا تعلیم و تربیت را فرآیندی تدریوی می

با ظرفیت وجودی هر فرد تنظیم شود. او معتقد است که افراد بر اساس  

شوند و هر کس با توجه  بندی میها و استعدادهای خود تقسیم توانایی 

شود و به  مند میبه معرفت و ظرفیت خود از لذات و کمالات بهره 

 . (Gharavian, 1997) رسد مراتب سعادت یا شقاوت می

نفس   رشد  برای  مختلفی  مراحل  سینا،  ابن  تربیت  و  تعلیم  نظام  در 

انسانی تعریف شده است. نفس انسانی ابتدا در مرتبه عقل هیولایی یا  

طریق   از  پرورش  و  رشد  با  سپس  دارد.  قرار  محض  استعداد 

رسد و در نهایت به عقل  محسوسات و مخیلات به عقل بالملکه می

رسد. در کنار پرورش عقل نظری، تقویت  بالفعل و عقل بالمستفاد می 

نیز اهمیت دارد، زیرا عقل عملی منشأ تحریک شوق و   عقل عملی 

صدور اخلاق است. در سنین پایین، تربیت اخلاقی بر ایواد عادات  

نقش   پیشرفت عقل نظری،  با  و  تأکید دارد  نیکو و صفات پسندیده 

جهت  و  هدایت  به  اخلاقی  میتربیت  تبدیل  رفتار  شود  دهی 

(Mesbah Yazdi, 2003) . 

کند و ابن سینا همچنین بر اهمیت تربیت در دوران کودکی تأکید می

معتقد است که مربیان باید سختی و نرمی، تشویق و ترهیب را به هم  

داند و بر انتخاب معلمان دیندار،  آمیزند. او تربیت را مقدم بر تعلیم می

خردمند و با اخلاق برای کودکان تأکید دارد. همچنین توجه به محیط  

  داندها را در تربیت کودکان مهم میاجتماعی و همکلاسی

نیکو،   اخلاق  ایمان،  شامل  سینا  ابن  نظر  از  تربیت  و  تعلیم  اهداف 

عادات پسندیده، تندرستی، سواد، پیشه و هنر است. او تعلیم و تربیت  

ریزی در جهت سلامت خانواده، رشد کودک و تدبیر امور  را برنامه 

  دانداجتماعی برای رسیدن انسان به سعادت می

داند که باید  در موموع، ابن سینا تعلیم و تربیت را فرآیندی جامع می

به   همه استعدادهای انسان را به طور هماهنگ پرورش دهد و او را 

کمال و سعادت برساند. این نظام تربیتی، هم به بعد فردی و هم به بعد  

اجتماعی انسان توجه دارد و تربیت اخلاقی و عقلانی را در کنار هم  

 .دهدقرار می
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 های تربیتی محورهای اصلی دیدگاه ابن سینا در هستی شناسی و دلالت  .5جدول 

 ی تیترب یهادلالت نایابن س دگاهید ی اصل یمحورها

فلسف  ی و به رشد عقلان  ردیشکل گ  میو جهان قد  ی از هست  ق یبر اساس درک عم  دیبا  تیترب ی و حدوث ذات میقد جهان توجه کند    ی و 

 .(13۹1و ناظر،  ی )بهشت

به تخصص و    ،ی شود و پس از آموزش عموم  ی طراح  یفرد  یهایی متناسب با استعدادها و توانا  دیآموزش با ی او حرفه ی لیتحص تیهدا ضرورت

 .(13۹1و ناظر،  ی بپردازد )بهشت یاحرفه  یهامهارت 

خود به مراتب   یهایی هر فرد باشد و افراد بر اساس توانا  یوجود  تی و متناسب با ظرف   ی و یتدر  دیبا  تیترب ت یو ترب میتعل ی و یتدر ندیفرآ

 .(13۹1و ناظر،  ی )بهشت رسندی شقاوت م ایسعادت 

ن  وادیاز ا  ی اخلاق   تیدارد؛ ترب  ت یبه صورت متوازن اهم  ی و عمل  یپرورش عقل نظر یرشد نفس انسان مراحل  تیتا هدا  کویعادات 

 .(13۹۲ گران،یو د یاری)شهر ابدیی رفتار گسترش م

نرم  ی سخت  بیترک ی دوران کودک تیترب تیاهم تره  قیتشو  ،ی و  ترب  بیو  ضرور  تیدر  و    یکودکان  خردمند  معلمان  انتخاب  است؛ 

 .(13۹۲ گران،یو د یاریدارد )شهر تیاهم ی اجتماع طیمدار و توجه به مح اخلاق

سلامت خانواده و رشد    یجامع برا  تیو هنر؛ ترب  شهیسواد، پ  ،ی تندرست  ده،یعادات پسند  کو،یاخلاق ن  مان،یا تیو ترب میتعل اهداف

 .(13۹1و ناظر،  ی )بهشت ی اجتماع

استعدادها  ت یو ترب میجامع به تعل کردیرو  هماهنگ همه  فرد  یپرورش  ابعاد  به  توجه  اجتماع  یانسان،  عقلان  ی اخلاق   تیترب  قیتلف  ،ی و    ی و 

 .(13۹1و ناظر،  ی )بهشت

 

   دیدگاه ابن سینا در زمینه معرفت شناسی و دلالت تربیتی

نتیوه تعامل قوای مختلف نفس می داند و  ابن سینا معرفت انسان را 

او، ادراک   از دیدگاه  میان ادراک حسی و عقلی تمایز قائل است. 

گیرد و  حسی از طریق حواس پنوگانه ظاهری و باطنی صورت می 

می منتقل  ادراکی  قوای  به  را  اطلاعات  تصاویر  این حواس  تا  کنند 

بگیرد و ادراک کامل شود را جوهری  .  ذهنی شکل  نفس  ابن سینا 

داند که هر قوه، منشأ افعال خاصی است؛ عقل  واحد با قوای متعدد می 

نظری منبع معرفت و عقل عملی منشأ رفتار اخلاقی و انگیزش است.  

ای  اتصال به عقل فعال است که جایگاه ویژه ترین مرتبه نفس،  کامل

 . (Ibn Sina, 1978)  در مراتب وجودی انسان دارد

کند. آموزش ابن سینا آموزش را به دو بخش نظری و عملی تقسیم می 

انتقال دانش از طریق سخنرانی و فهم مطالب است که   نظری شامل 

شود و خود به دو نوع تعلیم  موجب ایواد باورها و تصورات جدید می

شود. آموزش نظری انتقالی و تعلیم نظری فکری یا فلسفی تقسیم می

ای مانند توارت  های حرفهعملی نیز از طریق تمرین مکرر در فعالیت 

های  شود و هر دو نوع آموزش ابزار و روش یا صنایع دستی حاصل می

خاص خود را دارند که فرد را برای تخصص در رشته انتخابی آماده 

وحدت نفس و تعامل قوای آن سبب  (.۵7:  13۵7)ابن سینا،  کنندمی

یکدیگمی بر  عقلی  و  بدنی  حالات  که  این  شود  باشند.  اثرگذار  ر 

دیدگاه، ضرورت تنظیم تعلیم و تربیت متناسب با قوای مختلف نفس  

طور خاص پرورش یابد و  ای که هر قوه به دهد؛ به گونه را نشان می

نظری   عقل  زیرا  شود،  دنبال  عملی  و  نظری  عقل  همزمان  رشد 

 Ibn)  ساز رفتار اخلاقی استساز شناخت و عقل عملی زمینه زمینه

Sina, 1978) . 

و   تأکید دارد  بر اهمیت تمرین و تکرار در آموزش عملی  ابن سینا 

های عملی فقط از طریق تمرین مستمر به دست  معتقد است مهارت 

ای را در نظام  آیند. این تأکید، اهمیت آموزش تخصصی و حرفه می

در نهایت، ابن سینا تعلیم و تربیت را فرآیندی  .  دهدتربیتی او نشان می

به طور هماهنگ پرورش  جامع می باید همه قوای نفس را  داند که 

به   دهد تا انسان به کمال وجودی برسد؛ نظام تربیتی مطلوب او هم 

نهایی آن،   انسان توجه دارد و هدف  به بعد عملی  بعد نظری و هم 

 . (Ibn Sina, 1978)  جانبه انسان است رشد همه 
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 های تربیتی ابن سینا شناسی و دلالت خلاصه دیدگاه معرفت .6 جدول

 نایابن س ی تیو دلالت ترب دگاهیخلاصه د محور 

با قوا  ینفس جوهر آن ینفس و قوا ساختار در ادراک و رفتار   ی قوه نقش خاص( است که هر  ی عقل  ،ی الیخ  ،ی متعدد )حس  یواحد 

 .دارد

 .رندیمورد توجه قرار گ تیدر ترب دیاست؛ هر دو با ی مقدمه ادراک عقل ی ادراک حس یو عقل ی ادراک حس زیتما

رشد انسان    یو هر دو برا  گرندیکدیو تکرار( مکمل    نی)تمر  ی )انتقال دانش( و آموزش عمل  یآموزش نظر ی و عمل ینظر آموزش

 .اندیضرور

 .را دنبال کند ی و عمل یشود و رشد همزمان عقل نظر میمختلف نفس تنظ  یمتناسب با قوا دیبا تیو ترب میتعل قوا و وحدت نفس تعامل

 .دارد تیاهم یاو حرفه ی آموزش تخصص شوند؛ی مستمر حاصل م نیفقط با تمر ی عمل یهامهارت  و تکرار نیتمر تیاهم

 .ی تیدر نظام ترب ی و عمل یتوجه به ابعاد نظر ؛ینفس و رساندن انسان به کمال وجود یجانبه قواپرورش همه  تیترب یی نها هدف

 

 دیدگاه ابن سینا در زمینه انسان شناسی و دلالت تربیتی 

دنیا می  به  بر اساس فطرت  انسان  معتقد است  نه  ابن سینا  ذاتاً  و  آید 

خوب است و نه بد، هرچند بیشتر به خیر میل دارد تا بد. اما این انسان  

شود؛  گیرد و سازگار میتحت تأثیر محیط و نظام آموزشی قرار می

شود و اگر به خوبی عادت کند،  اگر به بدی عادت کند، بدخواه می

کند که تربیت  وی تأکید می.  (Ibn Sina, 2016) شود  خوب می

اخلاقی باید از زمان کودکی آغاز شود، پیش از آنکه اخلاق ناپسند  

بر کودک چیره شود، زیرا عادات بد به سرعت در روح جوان نفوذ  

آن می از  شدن  جدا  تثبیت،  از  پس  و  است  کنند  دشوار   Ibn)ها 

Sina, 1900, 1984, 1985) . 

ابن سینا بر این باور است که همه خصوصیات اخلاقی، اعم از خوب  

با اختیار خود  و بد، اکتسابی هستند و انسان می تواند این صفات را 

انسان.  (Ibn Sina, 1996) کسب یا تغییر دهد   شناسی عرفانی  در 

زبانی   با  و  پرداخته  اهل سلوک  احوال  و  مقامات  به  سینا  ابن  خود، 

خاص و بدون استفاده زیاد از اصطلاحات عرفانی، به بیان این مباحث  

پرداخته است. آثار عرفانی او مانند سه نمط آخر کتاب »الاشارات 

ن و والتنبیهات«، »رسالة الطیر«، »رسالة حی بن یقظان«، »رسالة سلاما

نمونه  العشق«  »رسالة  و  این دیدگاه ابسال«  از  هستند. هرچند  هایی  ها 

کتاب »حکمة المشرقیة« که در اواخر عمرش نوشته شده، اکنون در  

بخش  اما  نیست،  است  دسترس  مانده  باقی  آن  از   ,Nasr) هایی 

2003). 

امام فخر رازی،   به حدی است که  نظریات عرفانی ابن سینا  اهمیت 

شارح کتاب »الاشارات«، در بخش عرفانی این کتاب هیچ نقدی وارد  

داند؛ به طوری که پیش از ابن سینا کسی  نکرده و آن را نوآورانه می

به این کیفیت به بیان مقامات صوفیه نپرداخته و پس از او نیز کسی بر  

 .(Samadi, 2008)آن نیفزوده است  

روش سینا  ابن  تربیتی،  نظر  اخلاقی از  تربیت  برای  را  متعددی  های 

می  اعتدال  پیشنهاد  روش  کلام،  عفت  و  زیباگویی  شامل  که  کند 

دوست تفریط(،  و  افراط  از  نفس،  )پرهیز  شناخت  خردمندانه،  یابی 

تنبیه،   و  تشویق  خوب،  الگوهای  از  الگوبرداری  محبت،  روش 

انفاق،   آموزش  امور،  تدبیر  نیک،  کارهای  در  رقابت  نصیحت، 

عرفانی  روش  و  صحیح  ازدواج  آموزش  صنعت،  و  حرفه  آموزش 

 است.

معقول   حیات  سینا،  ابن  دیدگاه  در  اخلاقی  تربیت  غایی  هدف 

های عقلانی و عقلایی در  )عقلانی( است که بر اساس آمیختگی جنبه 

های اخلاقی استوار است. او معتقد است عقلانیت انسان دو بعد  ارزش

دارد: یکی عقل ناب که تحفه آفرینش است و دیگری عقل سلیم که 

 .برآمده از زندگی اجتماعی است
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اجتماعی می و  فردی  ابعاد  دارای  را  تربیت  و  تعلیم  سینا  و  ابن  داند 

می تقسیم  دسته  دو  به  را  آن  فردی  اهداف  اهداف  جمله  از  کند. 

اشاره  می پیشه  و  هنر  سواد،  تندرستی،  نیکو،  اخلاق  ایمان،  به  توان 

برای   اخلاق  با  و  خردمند  دیندار،  معلم  انتخاب  اهمیت  بر  او  کرد. 

 کودکان تأکید دارد و معتقد است تربیت مقدم بر تعلیم است. 

در نظام تعلیم و تربیت ابن سینا، نفس انسانی در مراتب مختلفی رشد  

تربیت  می بالفعل.  عقل  تا  بالقوه(  )استعداد  هیولایی  عقل  از  کند؛ 

اخلاقی در سنین پایین بر ایواد عادات نیکو تأکید دارد و با پیشرفت  

می تبدیل  رفتار  هدایت  به  تربیت  نقش  نظری،  شود  عقل 

(Tabatabaei, 1983, 1985) . 

ابن سینا در سه نمط آخر کتاب »الاشارات والتنبیهات« )نمط هشتم،  

پردازد. او در این  نهم و دهم( به مباحث عرفانی بسیار دقیق و شیوا می

ها به تعریف عارف و تفاوت او با زاهد و عابد، مراحل سیر و بخش

سلوک عرفانی، مقامات عرفا، صفات اخلاقی اهل عرفان و کرامات 

داند که فکر و اندیشه  ابن سینا عارف را کسی می.کندآنان اشاره می

خود را متوجه عالم قدس و جبروت الهی کرده و در درونش نور حق  

تابد. به عبارت دیگر، عارف کسی است که به تفکر و تعقل  دائماً می

پردازد و هدفش رسیدن به حقیقت است، نه عبادت  در عالم قدس می 

ا دوری از عقاب آخرتی. از این رو،  و زهد برای کسب ثواب دنیوی ی

لذات   از  که  است  زاهد کسی  دارد؛  تفاوت  عابد  و  زاهد  با  عارف 

دنیوی روی گردانده و عابد کسی است که به عبادات مواظبت دارد،  

اما عارف کسی است که شناخت حقیقی حق را یافته و همه باطل را  

 .(Ibn Sina, 1996)گذارد کنار می

داند؛ یعنی میل عارف به  ابن سینا اراده را اولین مرحله سیر عرفانی می

چنگ زدن به عروۀ الوثقی الهی که پس از تصدیق برهانی یا ایمانی،  

کشاند تا به روح اتصال یابد. پس از  سرّ باطن او را به عالم قدس می

این مرحله، عارف نیازمند ریاضت است که هدف آن سه چیز است:  

دور ساختن غیرحق از راه حق با زهد، تابع ساختن نفس اماره از نفس  

مطمئنه با عبادت همراه با تفکر و استفاده از الحان و سخنان پندآموز،  

اندیشه لطیف و عشق   با  تنبه و آگاهی  برای  و لطیف ساختن درون 

 .(Ibn Sina, 1996)پاک 

ای  رسد که درجهبا انوام ریاضت، عارف به حالتی به نام »وقت« می

بخش از  ای لذت از وجدان و اتصال به نور حق است و در آن خلسه 

می توربه  حق  نور  و  مشاهده  »سکینه«  به  مرور  به  حالت  این  کند. 

شود که موجب معرفت پایدار و همیشگی است.  آرامش تبدیل می

عارف در این مرحله حتی در غیر حالت ریاضت نیز اتصال به حق  

رسد که بیند. نهایتاً، عارف به جایی میدارد و در هر چیز حق را می

گردد، اما هنوز  شود و از وجود حق شادمان می درونش آینه حق می

میان نظر به حق و نظر به خود مردد است تا زمانی که از خود غافل 

یابد  ینوا وصول تحقق میبیند که در اشود و تنها آستان حق را می می

 .(Ibn Sina, 1996)شود و سلوک به سوی حق کامل می

این مراحل و مقامات عرفانی در واقع سیر به سوی حقیقت مطلق است  

که ابن سینا آن را با بیانی فلسفی و دقیق بیان کرده است و برخلاف  

است.   کرده  استفاده  تصوفی  اصطلاحات  از  کمتر  بعدی،  عرفای 

شرح   در  رازی  فخر  امام  که  است  حدی  به  مباحث  این  اهمیت 

بخش  به  انتقاد  ضمن  را  »الاشارات«  آن  عرفانی  بخش  فلسفی،  های 

 .(Nasr, 2003) همتا دانسته است نظیر و بیبی

ابن سینا در نمط دهم کتاب »الاشارات والتنبیهات« که با عنوان »اسرار 

می شناخته  خوارق  الآیات«  درباره  فلسفی  و  علمی  بحث  به  شود، 

به  عادت و کرامات اهل عرفان می پردازد. او این امور غیرعادی را 

 :کندچهار دسته تقسیم می

 ادامه حیات با غذای اندک یا حتی ترک غذا؛ .1

 انوام کارهای سخت و غیرعادی؛ .۲

 خبر دادن از حوادث آینده و عالم غیب؛  .3

و دگرگونی آن  .4 عالم  موجودات  و  عناصر  در   Ibn) ها  تصرف 

Sina, 1996 ) 

به حق و عالم قدس   اتصال  ابن سینا معتقد است که عارف به دلیل 

تفصیل  می به  نمط  این  در  او  دهد.  انوام  را  کرامات  این  تواند 
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چگونگی و نحوه انوام این چهار دسته خوارق عادت را از دیدگاه  

 .کندعلمی و طبیعی تحلیل می

شناسی عرفانی، ابن سینا در رسائل رمزی و تمثیلی خود مانند  در انسان 

»رساله حی بن یقظان« به صورت داستانی و نمادین به مضامین عرفانی  

پردازد. در این رساله، سفر انسان از عالم  درباره انسان و کمال او می

ماده و طبیعت به عالم نفوس و عقول و نهایتاً به عرش واحد قدیم که  

فعال )حی( شرح   با راهنمایی عقل  است،  انسان در آن  نفس  کمال 

شود. این سفر نمادی از سیر نفس ناطقه انسان به سوی کمال داده می

خواسته و  قوا  شرّ  از  باید  که  یابد  است  رهایی  نفسانی   Ibn)های 

Sina, 1985). 

کند که نفس انسان تنها با اعراض از  ابن سینا در این آثار تأکید می

تواند به  شهوات و ترک ملذات سطحی و خضوع نسبت به عقل می

نگرش،   این  یابد.  اعلی دست  ملکوت  به  وصول  و  حقیقی  سعادت 

انسان  و  عرفان  فلسفه،  میان  عمیقی  سینا  پیوند  ابن  اندیشه  در  شناسی 

 .سازدبرقرار می

ابن سینا در رساله »حی بن یقظان« با زبان داستانی و رمزی به مسئله  

کند که نفس انسان اگر  مانع کمال انسانی پرداخته است. او بیان می 

های بدنی، حسی و حیوانی خود مسلط شود،  نتواند بر قوا و خواهش 

زبان   از  داستان،  این  در  نیست.  انسانی  کمال  به  رسیدن  به  قادر 

حیبنیقظان خطاب به نفس انسان آمده است که در این دنیا خلاصی  

ها همزیستی کامل از این قوا ممکن نیست و انسان ناچار است با آن 

ها  کند، اما باید زمام اختیار خود را در دست داشته باشد و تسلیم آن 

ها را  تواند بر این قوا غلبه کند و آن نشود. با تدبیر و اعتدال، انسان می 

 .( Ibn Sina, 1900) درآورد تحت فرمان خود 

ابن سینا همانند مباحث فلسفی خود در علم النفس، تعلق به بدن و قوا  

داند.  های مادی را مانع اصلی سیر و کمال واقعی انسان میو خواهش 

تواند به کمال و لذت واقعی و سفر او معتقد است که انسان زمانی می 

به عالم قدس و حق نائل شود که از قیود مادی رهایی یابد. در داستان  

های نفسانی  »حی بن یقظان«، نفس انسان از مصاحبت با قوا و خواهش 

ها  کند و گاهی آن ها غلبه می گوید گاهی بر آنکند و میشکایت می

خواهد که توفیق دهد این دوران را  شوند و از خدا میبر او غالب می

 .(۸-7 :تابه خوبی بگذراند )ابن سینا، بی 

جهان  به  سفر  در  راهنمایی  برای  نفس  درخواست  به  پاسخ  های  در 

است( می فعال  نماد عقل  )که  راهنما  پیرمرد  راه چنین  دیگر،  گوید 

سیاحتی برای نفس در این دنیا مسدود است و تنها پس از رهایی از  

  :تاتوان به این سفر معنوی دست یافت)ابن سینا، بیقید بدن و قوا می

7-۸). 

و   کنترل  بر ضرورت  تأکید  سینا،  ابن  عرفانی  و  فلسفی  نگرش  این 

های نفسانی دارد تا انسان بتواند به کمال حقیقی  تربیت قوا و خواهش 

های  خود دست یابد و از بندهای مادی رهایی یابد. این دیدگاه دلالت 

مهمی برای تربیت اخلاقی و معنوی انسان دارد و بر اهمیت پرورش  

 .کنداراده، اعتدال و تقوا در زندگی تأکید می

برد تا  ابن سینا در رساله »سلامان و ابسال« از داستانی نمادین بهره می

روند تکامل نفس انسانی را توضیح دهد. در این داستان، سلامان و  

اند: سلامان  هایی هستند که نماد دو جنبه از نفس انسان ابسال شخصیت 

های بدنی است که در نهایت  نمایانگر نفس گرفتار در قوا و خواهش

شود، و ابسال نماد نفس مسلط بر قوا  با مصرف غذای سمی نابود می

پیروزی میو خواسته  به فتح بلاد و  بدنی است که  این  های  پردازد. 

فتح نمادی است از آگاهی و اتصال نفس به عالم جبروت و ملکوت  

های  الهی. نفس مسلط بر قوا، تحت اطاعت و پیروی قوا و خواهش 

ز ترک این قوا با مرگ به عالم قدس و  گیرد و پس ابدنی قرار نمی

می تعالی  الطیر«،  حق  »رسالة  سینا،  ابن  دیگر  عرفانی  رساله  رسد.در 

های سخت  نفس ناطقه انسان به مرغی تشبیه شده است که پس از رنج

آید  یابد و به پرواز درمیاز دام و شکارگاه زندگی دنیوی رهایی می

کند تا زمانی که فرشته مرگ او را از آخرین  و معابر فضا را طی می

 .(Ibn Sina, 2021)سازد زنویرهایش آزاد می

هایی  کند که در دام ابن سینا در این رساله داستان مرغانی را روایت می

هایی آنها را محدود کرده است. این  اند و بندها و ریسمانگرفتار شده 

رسند و سپس به شهری  ها، به کوه الهی میها پس از رهایی از دام مرغ

روند. دیدن جمال ملک آنها را به  که ملک اعظم در آن است، می
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مانده به ملک،  اندازد و با شرح مشکلات و بندهای باقی وحشت می

شود. در این  وعده نوات و رهایی از این بندها توسط رسول داده می 

روایت، هر یک از اصطلاحات و عناصر داستان نماد مفاهیم عرفانی  

ها، دام و قفس نماد بدن و قوا و  ها نماد نفوس ناطقه انساناست: مرغ

های بدنی و دنیوی، بقایای دام نماد قیود و عوارض جسمانی  خواهش 

نماد   رسول  و  تعالی  نماد حق  ملک  افلاک،  عالم  نماد  کوه  انسان، 

از   معقولات  و  فیض  قبول  و  دریافت  نماد  مرغ  پرواز  است.  مرگ 

های بدنی است )ابن  مبادی عالیه و مسلط شدن نفس بر قوا و خواهش 

 .(۸-7 :تاسینا، بی

ابن سینا درباره سیر و  این داستان  بیانگر دیدگاه عرفانی  نمادها  ها و 

سلوک نفس انسانی است که باید از بندهای مادی و نفسانی رهایی  

 .اتصال به حق تعالی برسدیابد تا به کمال حقیقی و 

 در زمینه هستی شناسی  نایابن س شهی اند  یاصل یمحورها :7جدول 

 ی و اخلاق  ی تیترب یهادلالت نایابن س شهیاند ی اصل یمحورها

 یو فلسف ی آموزش عقلان ت؛یفلسفه و ترب وندیتوجه به پ جهان ی و حدوث ذات ی هست ی نزول قوس

 کویعادات ن تیو اهم ی از کودک ی اخلاق  تیبر آغاز ترب دیتأک دیآی م ایبر اساس فطرت به دن انسان

 یو خردمند، الگوبردار نداریانتخاب معلم د ،ی تیترب طیمح  تیاهم و آموزش  طیو نقش مح  ی اکتساب اخلاق

 یو اخلاق  ی متناسب با مراحل رشد عقلان ی تیترب یزیربرنامه تا عقل بالفعل( ی ولانی)عقل ه ی نفس انسان ی و یتدر رشد

 ی از آموزش علم شیپ یو معنو ی دادن به پرورش اخلاق  تیاولو  میمقدم بر تعل تیترب

 (شهی)هنر، پ ی ( و اجتماعی اخلاق، تندرست مان،ی)ا یتوجه به ابعاد فرد یو اجتماع یفرد تیترب

 یپرورش اراده و خودکنترلآموزش اعتدال، تقوا،  ینفسان یهاقوا و خواهش کنترل

 ی و اخلاق  یمعنو ریبه س قیتشو ،ی و عمل یپرورش عقل نظر یو فلسف  ی و سلوک عرفان ریس

 یو کمال معنو ی قیبه سعادت حق دنیرس یجامع برا تیترب ی معقول و وصول به کمال انسان اتی: حیی غا هدف

 

 گیرینتیجه

دهد که فارابی و ابن سینا هر دو در نگرش  نتایج این پژوهش نشان می

دانند  فلسفی خود هستی را سلسله مراتبی و دارای درجاتی از کمال می

سازند، ولی رویکرد هر یک  و عالم مادی را با عالم معقول مرتبط می

به تبیین این سلسله مراتب و جایگاه انسان متفاوت است. فارابی هستی  

کند که عقل انسانی وسیله  را به مثابه نظامی منظم و هماهنگ تلقی می

شناخت آن است و انسان با پرورش عقل نظری قادر به درک حقیقت  

نیز هستی را دارای مراتب   ابن سینا  و دستیابی به کمال خواهد بود. 

داند اما با تأکید بیشتر بر نقش عقل عملی و توربه حسی،  مختلف می

را معرفت  متنوعپیچیده   فرآیند  و  میتر  در  تر  عقل  جایگاه  و  سازد 

وسیله  را  و  انسان  عقلی  معرفت  به  توربه حسی  از  برای حرکت  ای 

شناسی، دیدگاه فارابی داند. در حوزه معرفتسپس کمال روحانی می

بر عقل نظری و تفکر فلسفی به عنوان ابزار اصلی شناخت تأکید دارد  

نفس می تزکیه  و  تعقل  از طریق  را  به کمال  راه رسیدن  داند، در  و 

حالی که ابن سینا علاوه بر عقل نظری، عقل عملی و توربه حسی را  

بیند که باید  پذیرد و انسان را موجودی میبه عنوان منابع شناخت می

این   برسد.  روح  تعالی  و  حقیقی  شناخت  به  توربه  و  عقل  تلفیق  با 

معرفتتفاوت  نگرش  در  دلالت ها  فیلسوف،  دو  مهمی  شناسی  های 

دهد که پرورش عقل، هم از طریق  برای تربیت انسان دارد و نشان می

آموزش فلسفی و تعقل و هم از طریق توربه عملی و تعامل با محیط،  

انسان  منظر  از  است.  ضروری  انسان  تکامل  دو  برای  هر  شناسی، 

دانند و تأکید  فیلسوف انسان را موجودی ترکیبی از عقل و نفس می 

انسانی   اخلاقی و رشد فضایل  تربیت  مستلزم  انسان  دارند که کمال 

است. فارابی انسان را به عنوان موجودی که با پرورش عقل و اخلاق  

نگرد و مسیر تربیتی او بر تعادل  تواند به سعادت و کمال برسد میمی

میان عقل و شهوت و تزکیه نفس مبتنی است. ابن سینا نیز بر اهمیت  

دارد و به رابطه میان عقل، نفس و بدن توجه    تربیت عقل و نفس تأکید
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میان  می هماهنگی  مستلزم  کمال،  به  رسیدن  که  است  معتقد  و  کند 

های مختلف وجود انسان و استفاده از عقل برای هدایت نفس و  جنبه 

بینش  انسانی است. این  های تربیتی  دهد که آموزه ها نشان میاعمال 

و   دارند  تأکید  فکری  پرورش  و  اخلاقی  آموزش  بر ضرورت  آنان 

های تربیتی مبتنی بر فلسفه و  توانند راهنمایی برای طراحی برنامهمی

شود که در  اخلاق اسلامی باشند. با توجه به نتایج حاصل، پیشنهاد می

های آموزشی و تربیتی، توجه جدی به پرورش عقل،  طراحی برنامه

ای  های تعلیم و تربیت به گونه اخلاق و فضایل انسانی شود و روش

ا امکان توربه عملی و تفکر  نتقادی فراهم گردد. همچنین  باشد که 

آموزه  و  فلسفی  متون  از  تربیتی  استفاده  منابع  عنوان  به  های حکمی 

تواند دانش و شناخت انسان از خود و جهان را تعمیق بخشد و در  می

باشد.   داشته  مؤثری  نقش  عقل  و  اخلاق  در  توانمند  افراد  تربیت 

ای باشد که فرد نه تنها از نظر علمی و عقلانی  آموزش باید به گونه 

رشد کند، بلکه فضایل اخلاقی و معنوی او نیز پرورش یابد و توانایی  

های  هدایت خود و دیگران به سوی کمال را پیدا کند. با تلفیق بینش 

انسان  فارابی و ابن سینا می توان چارچوبی عملی برای تربیت جامع 

فضایل  پرورش  عملی،  و  نظری  عقل  آموزش  شامل  که  داد  ارائه 

ایواد فرصت اخلاق به سلامت روان و روح، و  های توربه  ی، توجه 

های شناختی و اخلاقی است.  عملی و اجتماعی برای تقویت مهارت

 شود: براساس نتایج حاصل از این پژهش به پژوهشگران پیشنهاد می

به    یتی و ترب  یمنابع فلسف  شودیم  شنهادیپ  ،یدرس  یزیردر سطح برنامه

و عمل حفظ شود و    هینظر  انیم  یانتخاب شوند که هماهنگ   یاگونه 

دانشوودانش  و  زندگ  یفلسف  یهابتوانند آموزه   ان یآموزان  در    ی را 

اجتماع  یعمل رفتار  پ  یو  همچن  اده یخود    ی هابرنامه   وادیا  نیکنند. 

عقلان  یاخلاق  یهای توانمند  یارتقا  یراب  ژه یو  یآموزش افراد،    یو 

کارگاه کلاس  سیتأس و  طراح  یهاها  و  نقادانه،  تفکر  و    یفلسفه 

و    یریگمیتصم  تیکه فرد را در موقع  یو فرد  یگروه  یهاتیفعال

بهره شودیم  هیقرار دهد، توص  یاخلاق  یابیارز   ی هااز روش  یریگ. 

  تواند یم  نایو ابن س  یفاراب  یهاو آموزه   یبر فلسفه اسلام  یمبتن  تیترب

مؤثر باشد    یو روح  یاخلاق  ،یفکر  یهای با توانمند  یدر پرورش نسل

آنان را فراهم سازد.   یو اجتماع  یفرد  یزندگ  ت یفیک   ی ارتقا  نه یو زم

  ی آموزش  یکه نهادها  شودیم  هیتوص  ،یتیترب  یگذاراستیدر سطح س

متناسب با رشد عقل،    ی هابرنامه   ها،دگاه ی د  نی با استفاده از ا  ی تیو ترب

  ان یم  یبه هماهنگ  یاژه یکنند و توجه و  نیتدو  یانسان  لیاخلاق و فضا

عقلان ترب  ی آموزش  اهم  ی اخلاق  ت یو  به  توجه  با  باشند.    ت یداشته 

اسلام فلسفه  در  انسان  همه    دیتأک   ،یپرورش  پرورش  و  آموزش  بر 

تواند  یم  رد،یرا در برگ  یجانبه که عقل، نفس، اخلاق و توربه عمل

کند    فایا  یدینقش کل  یو تحقق کمال انسان  تی ترب  تیفیک   یدر ارتقا

مؤثر هموار سازد.    یتیو ترب  یآموزش  ی هانظام   یطراح  ی و راه را برا

نه تنها در حوزه    نایو ابن س  یفاراب  ی هادگاه ید  یرو، کاربرد عمل  نیاز ا

س در  بلکه  و    یتیترب  یزیربرنامه   ،یآموزش  یگذاراست یفلسفه، 

به    تواند ی دارد و م  یقابل توجه  ت یظرف  ،یو اجتماع  یفرد  شپرور

 کمک کند. یانسان ت یترب نه یدر زم یدانش و توربه عمل دی تول

 مشارکت نویسندگان

 . ایفا کردنددر نگارش این مقاله تمامی نویسندگان نقش یکسانی 

 تعارض منافع

 .وجود ندارد یتضاد منافع  گونهچ یانوام مطالعه حاضر، ه در

EXTENDED ABSTRACT 
The study entitled An Examination of al-Fārābī 

and Avicenna’s Views on Ontology, Epistemology, 

and Anthropology and Their Educational 

Implications aims to explore the philosophical 

foundations and educational meanings derived 

from the works of two major Islamic philosophers, 

al-Fārābī and Avicenna. The research follows a 

qualitative approach using descriptive, analytical, 

and comparative methods in line with George 

Brady’s framework. The philosophical reflections 

of these two thinkers reveal profound congruence 

in viewing existence as hierarchical and ordered, 

yet with distinct nuances in their conceptualization 

of being, knowing, and human nature. Al-Fārābī 

presents existence as a dynamic structure governed 

by emanation, where all beings derive from the 

First Cause and gradually attain perfection through 



 معرفت و بصیرت اسلامی 

 

17 

intellect. He divides existence into wājib al-wujūd 

(Necessary Being) and mumkin al-wujūd 

(contingent being), asserting that true 

understanding of the cosmos depends on 

recognizing the active intellect as the link between 

divine knowledge and human cognition (Farabi, 

1985, 2000). Avicenna, while adopting this 

Neoplatonic framework, redefines it through his 

notion of essential dependence, maintaining that 

the world has no temporal beginning but possesses 

an essential origin rooted in the Divine. His 

ontological system highlights the emanative flow 

of being and the gradation of existence as the 

metaphysical foundation for human intellectual 

ascent (Gharavian, 1997). From an educational 

perspective, these ontological views imply that 

pedagogy should reflect the order and hierarchy of 

existence, guiding the learner progressively from 

sensory experience toward metaphysical 

understanding and union with the Active Intellect. 

This hierarchical conception of being becomes a 

model for gradual intellectual development and 

moral refinement within Islamic education. 

In epistemology, al-Fārābī regards knowledge as a 

rational and staged process wherein the human 

intellect evolves through successive degrees—

potential intellect, actual intellect, and acquired 

intellect—until it connects with the Active 

Intellect, the source of all intelligibles (Farabi, 

1983, 1987). He thus identifies human perfection 

with intellectual perfection and sees education as 

the means of activating the intellect’s latent 

capacities. Sensory perception, imagination, and 

reasoning are integrated in this ascending process, 

which transforms the learner from mere receptor of 

data to an autonomous seeker of truth. Al-Fārābī’s 

epistemology leads to the pedagogical principle 

that instruction must respect the gradual nature of 

human cognition and harmonize empirical and 

rational methods. Avicenna expands this model by 

situating knowledge within the comprehensive 

structure of the soul’s faculties—sensation, 

imagination, estimation, and intellect—each of 

which must be cultivated for true understanding 

(Ibn Sina, 1978). His epistemology emphasizes the 

interplay between experience and reason: sensory 

data provide material for intellective abstraction, 

while the intellect purifies and universalizes that 

data. Education, therefore, becomes a process of 

guiding the soul from perceptual multiplicity 

toward intellectual unity. Both philosophers affirm 

that the perfection of knowledge culminates in 

metaphysical realization and that pedagogy must 

integrate theoretical reflection with practical 

engagement to achieve wisdom and virtue. 

Al-Fārābī’s anthropology portrays the human being 

as a rational and social creature endowed with 

innate potential for virtue and intellectual growth. 

The soul, composed of rational, appetitive, and 

spirited faculties, achieves harmony when reason 

governs the lower forces. Moral education, for him, 

is the art of moderating desires and disciplining 

impulses through habituation and reflection 

(Samadi, 2008; Tabatabaei, 1983). The perfect 

human, or al-insān al-kāmil, attains felicity 

(saʿāda) by realizing both theoretical and practical 

virtues, thereby contributing to the virtuous city (al-

madīnah al-fāḍilah). This conception introduces a 

social dimension to ethics and education: 

individual perfection is inseparable from collective 

wellbeing. Al-Fārābī envisions the educator as a 

philosopher-mentor who, like the emanative 

intellect, transmits knowledge and virtue to 

learners. Thus, educational systems should aim not 

only at intellectual proficiency but also at moral 

formation and civic responsibility. Avicenna, while 

sharing this teleological view, anchors it more 

explicitly in psychological development. He 

describes the human soul as emerging from 

potentiality toward actuality through disciplined 

training, with the rational faculty as its guiding 

force (Ibn Sina, 1996, 2016). For Avicenna, virtue 

is not innate but acquired; hence education must 

begin early, before undesirable habits crystallize. 

This underscores the educator’s ethical duty to 

nurture dispositions of moderation, justice, and 

wisdom through practice, reasoning, and emotional 

balance. Both philosophers, therefore, establish 

education as the bridge between metaphysical 

understanding and ethical praxis. 
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In the domain of mystical philosophy, al-Fārābī 

develops a rational mysticism wherein the ascent of 

the intellect parallels spiritual purification. His 

system of emanation culminates in the unity of 

intellect and intelligible, symbolizing the human 

soul’s return to its divine source (Farabi, 1985, 

1992). This metaphysical vision shapes a spiritual 

pedagogy grounded in intellectual discipline and 

moral purification. Education, accordingly, is not 

confined to the transmission of information but 

becomes an existential journey of self-

transformation. By linking reason and revelation, 

al-Fārābī reconciles philosophy with religion and 

envisions an ideal education that cultivates both 

rational inquiry and spiritual insight. Avicenna 

extends this synthesis by integrating mystical 

experience into his philosophical anthropology. 

His allegorical treatises—Ḥayy ibn Yaqẓān, 

Salamān wa Absāl, and Risālat al-Ṭayr—depict the 

soul’s liberation from corporeal attachments and its 

ascent toward divine unity (Ibn Sina, 1900, 1985, 

2021). These narratives serve as metaphors for 

moral and spiritual education: the learner, like the 

bird escaping the cage, must transcend the senses 

and passions through discipline, contemplation, 

and love of truth. In this context, the teacher 

functions as the Active Intellect, a guide who 

awakens the learner’s latent capacities and directs 

them toward ultimate knowledge. The educational 

implication is that intellectual training and spiritual 

exercise are interdependent stages of the same path 

toward perfection. 

The comparative analysis between al-Fārābī and 

Avicenna reveals both convergence and divergence 

in their treatment of existence, knowledge, and 

human development. Both accept a hierarchical 

cosmos emanating from the Necessary Being and 

emphasize the centrality of intellect in achieving 

happiness. Yet al-Fārābī’s philosophy is more civic 

and rationalistic, oriented toward constructing an 

ideal society through collective virtue and reason, 

whereas Avicenna’s thought is more introspective, 

focusing on individual moral and intellectual 

actualization through the refinement of the soul. 

Al-Fārābī stresses the communal dimension of 

education, arguing that true happiness arises in the 

virtuous city where knowledge and virtue are 

institutionalized (Farabi, 1985). Avicenna, 

however, underscores the inner dimension of 

education, proposing a differentiated curriculum 

based on individual aptitude and moral readiness 

(Shirazi, 1989). His advocacy of vocational and 

intellectual specialization anticipates modern 

educational differentiation, linking learning with 

social and economic function. Al-Fārābī’s rational-

mystical system offers a model for philosophical 

pedagogy founded on dialectic and virtue ethics, 

while Avicenna’s psychological model provides a 

framework for progressive education that 

integrates cognitive, moral, and emotional growth. 

The synthesis of their ideas yields a comprehensive 

educational philosophy that unites reason, 

morality, and spirituality. 

The educational implications derived from their 

systems suggest a multi-dimensional approach to 

human formation. Instruction must cultivate 

rational inquiry through logical and empirical 

methods, develop moral sensibility through 

habituation and reflection, and foster spiritual 

awareness through contemplation and self-

knowledge. Both thinkers affirm that the purpose 

of education transcends utilitarian goals; it is the 

realization of human perfection (kamāl al-insān) 

through harmony between intellect, morality, and 

soul. Contemporary educators can draw from these 

insights to design curricula that balance intellectual 

rigor with ethical and spiritual education. By 

grounding pedagogy in the ontological hierarchy of 

being and the epistemological stages of knowing, 

Islamic philosophy offers a holistic model of 

learning as transformation of the self. The 

integration of al-Fārābī’s rational discipline and 

Avicenna’s psychological depth can thus provide a 

framework for cultivating autonomous, virtuous, 

and reflective individuals capable of contributing to 

both personal and collective flourishing. In 

conclusion, the philosophical heritage of these two 

great thinkers underscores that the ultimate aim of 

education is not merely knowledge acquisition but 
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the elevation of the human soul toward truth, virtue, 

and unity with the divine source of existence. 
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